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آداب مناظره

در ســه مناظره ای که از ســیما پخش شد مطالبی 
درباره مسائل مختلف سیاســی و اجتماعی مطرح شد 
که درباره برخی افراد و شخصی است، نمونه آن درباره 
اتهام هایی که به وزیر آموزش وپرورش زده شــد یا نظیر 

آن درباره افراد دیگر. 
با وجود پایــان مناظره ها به نظر می رســد این گونه 
مطالب حاوی دو نکته اســت و دو مقــرره قانونی را به 
دنبــال خود دارد: یکی از ایــن مقرره های قانونی، قانون 
انتخابات ریاســت جمهوری اســت که اگر کاندیدایی در 
مســیر تبلیغ یا ارائه برنامه خــودش، مطالب خلافی را 
به اشــخاصی که در مناظره حضور ندارند منتسب کند، 
طبیعی  است که برای احقاق حق منتسب علیه، با نظر 
کمیســیون تبلیغــات فرصتی برای پاســخ گویی و تنویر 
افکار عمومی به او اعطا شــود. مشــابه همین موضوع 
را می توان در قانون مطبوعــات هم دید. بنابراین فردی 
که موارد خلاف به او منتســب شــده، می تواند با اعلام 
شکایت و ارائه مستندات، درخواست مهلت کرده و حق 

پاسخ گویی و احقاق حقش را برای خود منظور دارد. 
فرصت پاسخ گویی بیشتر معطوف به اظهاراتی است 

که فاقد جنبه مجرمانه دارد اما در صورتی که اظهارات 
براساس قانون مجازات اســلامی یا سایر قوانین خاص، 
دارای عناویــن مجرمانه ای نظیر افتــرا (یعنی موضوع 
مــاده ۶۹۷ قانــون مجازات اســلامی) یا نشــر اکاذیب 
(موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اســلامی) یا توهین 
(موضوع مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ همان قانون) باشــد علاوه بر 
اینکه منتسب علیه می تواند درخواست پاسخ گویی برای 
خــود منظور کند، حق اقامه دعوی و طرح شــکایت در 
مراجع قضائــی را هم دارد. با این وصــف باید بین این 
دو موضــوع تفکیک قائل شــد. نتیجه اینکه پاســخ به 
مطالب منتشر شــده نافی حقِ وی جهت اقامه دعوی 
در مراجع قضائی نخواهد بود.  درخصوص مطالبی که 
اخیرا راجع به یکی از بســتگان وزرا طرح شده و ظاهرا 
وزیر محترم دادگســتری هــم دراین خصوص اعلام نظر 
کــرده و وی را مبــرا از اتهاماتی کرده که به او منتســب 
شده است، اخلاق حکم می کند که اولا فرصت مناسبی 
جهت توضیح و تشــریح به ما طلب در اختیار فرد مورد 
اشاره قرار داده شود. اما ممکن است کمیسیون ناظر بر 
تبلیغات یا امکانات سازمان صداوسیما اجازه پاسخ گویی 
به تک تک افرادی را که مطالبی علیه شان طرح می شود 
ندهد (که این موضوع با روح قانون در تعارض اســت) 
در این صورت حتما وظیفه کمیســیون ناظر بر تبلیغات 
آن اســت که شکایت مزبور را بررسی کند و نتیجه آن را 
با کسب اطلاعات لازم از مسئولان ذی ربط طی برنامه ای 

مجزا و با ارائه مستندات، مطالب را به گونه ای که باعث 
روشن شــدن اذهان عمومی شــود، بیان کنــد. اما اینکه 
تریبونــی در اختیار یک فرد قرار بگیرد و او آزادانه بتواند 
هــر مطلب خلافی را به جهت مقاصد سیاســی خود و 
رسیدن به اهداف انتخاباتی علیه اشخاصی بیان کند که 
دخالت در انتخابات ندارند و باعث هتک حیثیت آنها در 
جامعه شــود، نه تنها با روح قانون معارض است بلکه 
مخالف تعالیم و روایات متعددی اســت که در اســلام 
وجــود دارد. نمی توان به این بســنده کرد که حق طرح 
شکایت در مراجع قضائی می تواند حیثیت فرد را اعاده 
کند. با این توضیح در اختیار قراردادن تریبون به مخاطب 
یا روشــن کردن قضیه توسط مســئولان به نحوی که به 
واقع گویای قضیه باشــد در برنامه از پیش تعیین شــده 
نه تنها می تواند بخشــی از حیثیت را اعاده کند بلکه دو 

نتیجه مطلوب را در پی خواهد داشت: 
اول: آنکه صداق و درســتی و رعایت و عدم رعایت 
اخلاق توســط نامزد را بیان خواهد کرد و افکار عمومی 
قادرند تشــخیص دهند که اهداف نامزد از بیان مطلب 

چه بوده است. 
دوم اینکه: قســمتی از حیثت ملکوک فرد مورد نظر 
را اعــاده می کند و  ای بســا با چنین اعــاده حیثیتی فرد 
مراجعه ای به مراجع قضائی نداشته باشد و این برنامه 
برای روشن شــدن مطالب قطعا باید قبل از اتمام دوران 

تبلیغات کاندیداها صورت بگیرد. 

سرانجام اتهاماتی که در مناظره ها زده می شود  سبزیجات سیاسی
پوریــا عالمــی: هرگونــه شــباهت ایــن میوه هــا با 
سیاست مداران ربطی به این میوه ها ندارد و مسئولیت 

آن با دیگر میوه  هاست.
کدو: اصولا گرایش سیاسی خاصی ندارد. بودونبودش 
در قابلمه محســوس نیست. روی مخ بعضی هاست 
و بهش حساسیت دارند. به همین دلیل اگر در بعضی 
خورشت ها شرکت کنند، دیگران لب به غذا نمی زنند.

بادمجــان: کدوی قلدر. او کدویی اســت که با کت و 
شــلوار تیره حضور پیــدا می کند. با گــول زدن لپه، از 
باقی قیمه ها اعلام استقلال و حزب قیمه بادمجان را 

تشکیل داده است.
خیار: پای ثابت همه جلسات. اصولا کم حرف می  زند 
و زود تمام می شود. درست است که سروزبان شیرینی 
دارد، اما اصولا باطن و ته تلخی دارد و آخر جلســات 
را با تلخی تمام می کند. بااین حال چون ســر شیرینی 
دارد، مردم آخر و عاقبت تلخش را فراموش می کنند.

خیارچمبر: پیش کســوت خیار است. خیار پیر؛ خیاری 
که خاصیت و شــیرینی خیار را ندارد و چون به موقع 

دیده نشده و روی دست مانده، فقط پیر شده است. 
ترب: سیاســت مداری که حرفی برای گفتن ندارد، اما 

بلد است خودش را وارد جلسه کند.
تربچه نقلی: بچه سیاست مداری که همراه پدر تربش 
در جلسه های سیاسی شرکت می کند تا پیشرفت کند. 

حالا پیشرفت کند چی می شود؟ ترب.
ســبزی خوردن: حزب جوانان ســبزیجات که بدون 
اینکه معلوم شــود چی به چی است ازشان استفاده 
می شــود و خــورده می شــوند و تمــام می شــوند. 
ســبزی خوردن ها بعضی وقت ها انشــعاب می کنند 
و بــا پنیــر می ریزند روی هــم که البته یــک ترکیب 
ســبزی خوردن و پنیر یک لقمه بیشــتر نمی شــود و 

همان اول کارشان به آخر می رسد.
ریواس: پدرخوانده سبزیجات. معلوم نیست فایده اش 

چیست، اما سبزیجات بااحترام از او حرف می زنند.
کرفس: پدر معنوی سبزیجات. می گویند فایده زیادی 
دارد و در ترکیــب ســبزیجات نقش زیــادی دارد. او 
اصولا اگر در جمع سبزیجات باشد، امنیت سبزیجات 
تأمین می شــود چون کرفس خیلی گوشت تلخ است. 
کرفس هم مثل بادمجان یک بــار تلاش کرد با لپه ها 
دســت به یکی کند و حزب خورش کرفس را ساخت 
که متأســفانه مقبولیت پیدا نکرد و با رابطه هایی که 
داشت توانســت به عنوان غذای ســازمانی هفته ای 

یک بار در ادارات دولتی سر ناهار حضور پیدا کند.
سیب زمینی: سیاست مداری که رگ ندارد و تحت هر 
شرایطی، با هر آشپزی، با هر غذایی، به هر شکلی، در 

صحنه حضور دارد.
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کارتون خواب

نکته ای که فراموش شد 
جای خالی کلیپ های ۳۰ثانیه ای 

به نظر می رســد در انتخابات ریاســت جمهوری  �
دوازدهم شاهد «بی کیفیت ترین تصویر» از نامزدهای 
ریاســت جمهوری هســتیم و به معنای دقیق کلمه 
«بی هنری» از استراتژی های تبلیغاتی این کاندیداها 
مشــخص اســت.  نگاهــی دقیق بــه طراحی های 
گرافیکــی محیطــی، فضــای مجــازی و تلویزیونی 
کاندیداهــا بازهم نشــان از عدم حضــور هنرمندان 
شــاخصی دارد که بتوانند با طراحی یک پوستر، یک 
شعار، یک تیزر یا یک فیلم مستند تبلیغاتی جذابیت 
ابعاد کنند تا با «هنر» نیز بتوانیم ساختارهای کهنه و 
سنتی تبلیغات انتخاباتی را متحول و تأثیر گذار کنیم. 
شــلختگی و عدم کارکــرد تأثیرگذار مــواد تبلیغاتی 
کاتدیداها و ستادهایشــان نشان دهنده عدم توجه به 
کارکردهای فکرشــده و حساب شده نقش «هنر» در 
طراحی های تبلیغاتی در میان افکار عمومی  اســت 
و بدون شــک این بی ســلیقگی ارزیابی تبلیغات این 
دوره ریاســت جمهوری را به پایین ترین سطح کیفی 
رســانده است! پوســترهای خنثی نامزدها و ساخت 
مســتندهایی به شــدت گزارش گونه و نه به  معنای 
درســت «مســتند تبلیغاتی» از ایده ها و برنامه های 
هر نامزد مســتندهای این دوره انتخاباتی را به شدت 
ضعیف نشــان داده اســت.  بــا توجه بــه فراگیری 
تبلیغــات در فضای مجازی و بالاخص شــبکه های 
اجتماعــی گویا نامزدها با توجه به تعریف مســتقل 
و متفــاوت این «مدیوم» فاقد اســتراتژی هم ســنگ 
تبلیغاتی در این فضاها هســتند و نتوانسته اند از این 
فضاها با طراحی و ســاخت تیزرهــای کوتاه زیر ۶۰ 
ثانیه خود و برنامه هایشــان را به درســتی تبیین کنند 
و بــا توجه به فرصت نزدیک بــه ۳۰ روز نامزدها به 
تبلیغات ریاســت جمهوری بدیهی ترین راه ســاخت 
سلســله تیزرهای ۶۰ثانیه ای به صورت سریالی برای 
نشر در فضاهای مجازی بوده است که متأسفانه الان 
شاهد آپلود مستندهای تلویزیونی ۳۰ دقیقه به بالای 
نامزدها در شــبکه های اجتماعی هستیم و این نشان 
از عدم شــناخت درســت از کارکردهای شبکه های 
مجازی و اجتماعی در ایران است!  طراحی پوسترها 
برای تبلیغات کاغذی یا محیطی هر کدام المان های 
خــاص خود را باید داشــته باشــد که نهایتا شــاهد 
«ری ســایز»کردن پوســترهای ۱۰۰در۷۰ ســانتی متر 
برای مصارف بالای چند متر هســتیم و گویا ابعاد و 
تأثیر گذاری طراحی متنوع در هر اندازه از دســتور کار 
ستادهای انتخاباتی خارج شده است و تأسف بارتر این 
اســت که همان طراحی های چاپی را برای فضاهای 
مجازی و شبکه های اجتماعی آپلود می کنند و انتظار 
تأثیر گذاری در گوشــی های نهایتا پنج تا شش اینچی 
را هم دارند!  ترجیحم عدم ورود به نقد مســتندهای 
انتخاباتی نامزدهاست که هم ممیزی های تلویزیون 
مســتندها را از کارکرد اصلی خود انداخته اســت و 
از همه مهم تر نیز ســازندگان این آثــار گویا به عنوان 
یک شغل و نه یک هدف مشــخص این مستندها را 
ســاخته اند و حس وحال ســازندگان در هیچ کدام از 
مســتندها دیده نمی شود و یادمان باشد در انتخابات 
ســال های ۷۶، ۸۰،  ۸۴ و ۸۸ شــاهد تک ستاره هایی 
در آسمان تبلیغات ریاست جمهوری بودیم!  مؤخره: 
در میــان همه ایــرادات وارده به تبلیغــات نامزدها 
بی انصافی است که به حداقل سلیقه در ستاد جناب 
روحانی اشاره ای نداشته باشیم هرچند جناب ایشان 
نیز مانند چهار ســاله دولت یازدهم فاقد اســتراتژی 
در حوزه رســانه ها و بالاخص تبلیغات هستند و این 

زیبنده قدوقامت یک نامزد ریاست جمهوری نیست. 

روایت

قضیه بیخ پیدا کرد ...

 هوشنگ پوربابایى
 حقوق دان 

پــس از مدت ها بــا زنــان و دختران جــوان و 
پرشــوری مواجه شدیم که به قول خودشان به طرز 
خفنــی واقع گرا هســتند و بــر واقعیت های اغلب 
ناهمــوار موجــود در زمیــن خانــواده و جامعه و 
جنســیت گام برمی دارند. اینان به اســکیت بازهای 
جــوان و ماجراجویی می مانند که بی چشمداشــت 
جایزه و مدال و جام قهرمانی، از ســر شــور و اثبات 
جوانــی خود روی یــک تخته باریک کــه دو چرخ 
کوچک زیرش بسته اند ســوار می شوند و بی محابا 
از در و دیوارهــای بلند و بالکن هــا و بام خانه ها و 
پله هــای پارک ها بــالا می روند و به هــوا می پرند 
و شــادمانه در آســمان چرخ می زننــد و ماهرانه 
بدون اینکه خراشــی برداشته باشــند بر زمین فرود 
می آیند. این زنان جوان موفقیت را فرود قهرمانانه 
و بــدون کوچک ترین خراش به زمین می دانند و آن 
پرش های بی محابا و این فرود قهرمانانه را جشــن 
می گیرنــد. این دختران و زنان جــوان برای عبور از 
زندگی تکرارشونده و تن نسپردن به آمریت و ابتذال 
روزمرگی براســاس نگرش نوگرایانه ای که یافته اند 
دوســت دارند که از در خود ماندگــی روزمره فراتر 
روند. بدون اینکه از کســی طلبکار باشند و در عین 
حال بــدون اینکه خود را به کســی بدهکار بدانند. 
ســبک زندگی شــان را این طور انتخاب کرده اند. این 
دسته بازیگران همچون ورزشکاران حرفه ای نیستند 
که قهرمانی شان الزاما در گرو شکست دیگری باشد. 
اینهــا از اینکه قهرمانان زندگی خویش باشــند و از 
اثبات مهارت و قدرت شان به خود لذت می برند. این 
زنان و دختران جوان و توانمند فرزندان و بســیاری 
حتی نوادگان زنان نســل انقلاب انــد؛ در آن دوران 
نزد زنان انقلابی فــرود قهرمانانه به زمین واقعیت 
معنا نداشت. گویی آنها در جریان نبرد از زنده ماندن 
خود خجــل می بودند. برای آنهــا مهم این بود که 
جانشــان را همچون جان آرش در تیر آرمان شــان 
بگذارنــد و ســروپا را همچون کمــان چنان به هم 
بدوزند که تیر با فشــار هر چه بیشــتری اقصا نقاط 
خیال شــان را درنوردد و به سرزمینی که مردمان در 
آن آزاد و بانشاط زندگی می کنند فرود آید، ولو آنکه 
خودشان نتوانند شــاهد آن آزادی و نشاط اتوپیایی 
باشند. در عین حال امروز کمتر زن انقلابی است که 
از کنش انقلابی خود پشــیمان بوده باشد زیرا آنان 
نیز انســان های دوران و فرزندان خصال خویشــتن 
بودند. زنان انقلابی باور دارند اگر آن مجاهدت ها و 
فداکردن های آرمانی آنان نبود، هرگز خواب خوش 
و امن جامعــه در دامان روزمرگی و درخودماندگی 
برنمی آشفت و جامعه بیدار نمی شد و زنان نسبت 

به موقعیت و وضعیت فرودســتانه خودهوشیار و 
حســاس نمی شــدند و اما اکنون با دو چشم خود 
مشــاهده می کنیم فرزندان و به ویژه نوادگان همان 
زنان انقلابی که در نظام جمهوری اســلامی به دنیا 
آمده و بالیده و بزرگ شده اند با نگرشی بسیار متمایز 
و با روش هایی بســیار متفاوت با روش های مادران 
و مادربزرگ های خود با شــناخت تــوان خویش و 
شــناخت واقعیت های واقعا موجود بــرای اثبات 
خود و دســتیابی به برابری کــه از ملزومات تحقق 
اســتعداد های انسانی است، تلاش می کنند. پس از 
انقلاب نزد زنان آرمــان مقاومت در برابر بی قدرتی 
و فرودســتی اشــکال جدیدی به خــود گرفت. این 
بار مفهــوم آزادی و عدالت نزد زنان جوان به امور 
نمادین کــه به صــورت فرمان های قاطــع و رفتار 
قیم مآبانه از بالا صادر می شوند تقلیل پیدا نمی کند، 
بلکه معطوف به برابری استفاده از فرصت ها برای 
تحقق اســتعداد و اثبات خود است. ازاین رو زنان با 
قراردادن آرمان های ســترگ آزادی و عدالت بر پایه 
اهداف قابل اندازه گیری همچون برابری جنســیتی 
و توانمندی، تلاش خود برای حضور شایســته زنان 
در مقام انســان های برابر با مردان در جامعه را پی 
گرفتند. شــیوه ای که آنان برای دســتیابی به هدف 
برابری جنسیتی و اثبات خود برگزیدند، هم اندیشی 
است. گرد هم نشستن زن فارس، ترک، کرد، لر، بلوچ 
و عــرب ایرانی فارغ از تفاوت های مذهبی و زبانی و 
طبقاتی و بیان بدون تــرس و لکنت تجارب زندگی 
فرودســتانه و ارائه راهکارهای خروج از فرودستی 
و مدیریــت افقی به نوعی درمــان و تراپی بیماری 
فرودســتی مزمن بدل شــد، از آن پس هم اندیشی 
به ابــزاری کارآمد بــرای خروج زنــان و جامعه از 
بن بست ها و بحران هایی تبدیل شد که قوانین کهنه 
و ناکارآمــد مدنی و نگرش متناقض و بعضا متضاد 
که سیاســت مداران نســبت به حقــوق برابر زنان 
ساخته بودند، درآمد. هم اندیشی های زنان توانسته 
زمینه مناسب برای ظهور قدرت چشمگیر و کارآمد 
و غیرقابل حذف زنان را در حیات سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی جامعه فراهم کند. گردهمایی نسل سوم 
هم اندیشــی زنان و طرح مطالبات برابری خواهانه 
آنان از ریاســت جمهور و شــورای شــهر آینده، این 
پیام را به درســتی و شفافیت به جامعه و به مردان 
می دهد که می توان از طریق هم اندیشــی و باور به 
هم گرایی حضوری قدرتمندانه در جامعه پیدا کرد. 
قدرت هم گرایی برآمده از هم اندیشی پایداری آن را 
ضمانت می کند. چنین قدرتی برای اعلام حضوردر 
جامعــه نیاز به حــذف رقیب نــدارد، بلکه مفهوم 
قدرت در شنیدن آرای رقیب و همراه کردن موافق و 
مخالف و سهیم دانستن انسان ها در مسیر توسعه و 
برخورداری از سهم برابر در مزایا و محرومیت های 
موجــود معنــا می یابد. ازایــن رو بیراه نیســت اگر 

بگوییم: «می هم اندیشیم پس هستیم»

 شــرق: شــبکه ملی مؤسســات نیکوکاری و خیریه از 
رئیس جمهــور و دولــت دوازدهــم و اعضــای آینده 
شــوراهای شــهر و روســتا انتظاراتی دارد که آن را در 
قالب بیانیه ای تهیه و منتشر کرده است. طبق اعلام این 
شبکه توجه به این نکات ضروری است: مدیریت منابع 
و بهبود و ساماندهی مسائل اقتصادی و اجتماعی و نیز 
گذر در مسیر توسعه ملی نیازمند ایفای نقش مؤثر سه 
عنصر اصلــی دولت، بخش خصوصی و بخش مدنی 
اســت. به عبارتی پیوند معنادار این سه ضلع می تواند 
تضمینی برای بهره مندی مناســب منابع سرشار ملی 
اعم از سرمایه های انسانی، مالی، فناوری، فرصت هاي 
اقتصادی و اجتماعی باشد. مدیریت کلان کشور تاکنون 

تدبیری همه جانبه و فراگیر برای بهره مندی از پتانسیل 
بخش مدنی کشــور به کار نبسته اســت. اینک در این 
هنگام، نظر به تصریح اصل بیست وششــم و نیز بند ۸ 
اصل ســوم قانون اساسی مبنی بر وظیفه مندی دولت 
برای به کاربســتن همه امکانات خود جهت مشارکت 
عامه مردم در تعیین سرنوشــت کشــور از یک ســو و 
شــفافیت بند ۷ وظایف شورای شــهر مبنی بر جلب 
همــکاری انجمن ها و نهادهــای اجتماعی، امدادی و 
ارشادی در خدمات شــهری، از دیگر سو، «شبکه ملی 
مؤسسات نیکوکاری و خیریه» انتظارات و مطالبات خود 
را از رئیس جمهور و دولت دوازدهم و نیز اعضای آینده 

شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام کرده است.
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